
 ! غزه دامانش  را در قیامت بگیرد آه   کهانیوای بر آن

 )ترجمه( 

و پس از   ها نیستها و رنج ر دریای آزمایشای زودگذر ددنیا جز لحظهبازگردید، به سوی آفریدگارتان  ها!ارتش ای فرماندهان

چیز از نگاه حق پنهان  ها قرار خواهید گرفت و هیچعذاب  ترینکه در برابر سخت روزی؛  رسدبزرگ قیامت فرا می   ۀهنگام  ،آن 

و   قدرت  صاحبان  ای  نبرد،  دلاوران  ای  ماند.  علیه  نخواهد  اما  شماست،  جنگ  این  کسیعظمت،  پستچه  علیه  و  تر؟  ین 

 پرده در معرض جهانیان قرار داد.شان را آشکار کرد و آنان را بی ناپاک  ۀالاقصی چهر  طوفان مقدارترین موجودات که بی 

ننگ و سرزنش آن شوید. اینجا حطین است و    ۀن و اجدادتان است، مبادا شما مای این برگ زرین تاریخ نیاکا  !ای اهل جنگ

می  چه  ستو  هفت  که حطین چیست!  جاودان  دانی  روزهای  از  درخشانی  از سپیدهالهیاعت  آفتاب،  ،  غروب  تا  دم حماسه 

، بلیکه مقدر بود.    یشده و آزادی   که مشیت الهی فرمان به آزادی و پیروزی داد، پیروزیی که به خط سرنوشت سپردهزمانی

بر تمام قوای صلیبی یورش بردند تا قدس و مسجدالاقصی و سرزمین شام را از    الله سبحانه وتعالی حطین که در آن لشکریان  

میلادی، خورشید روز نو برآمد و    1187  جنوری   4هجری، مطابق با    583لثانی  اربیع   24لوث کفر پاک سازند. در سحرگاه شنبه،  

ای بلکه فاجعه ؛ای که شکست آنان تنها یک ناکامی نبودبه گونه ؛تیغ سربازان اسلام در پیکر صلیبیون شکافی عظیم انداخت

 پایان بر آنان فرود آمد.های بی ها و خسارترفتهاز دست

شان اسیر شدند. حتی  جا ماند و انبوهی از مردان دادند؛ کشتار عظیم از آنان به   دستصلیبیون پیشتازان شجاع خود را از  

کرد دید، گمان میکه اسیران را می و آن  پنداشت اسیری باقی نماندهید، میدها را میکه تنها کشتهشاهدان روایت کردند: آن 

 ای بر جا نمانده! حتی پادشاهان و امرای مغرور آنان نیز به اسارت درآمدند. کشته

های  که در آن، ارتشای که تنها هفت ساعت از یک روز از ما گرفت؛ نبردیاین حطین است و چه باشکوه است حطین! حماسه

زبون  و  برابر دشمن چنین حقیر  در  است  و حال، چگونه ممکن  نیاوردند.  تاب  اسلام  برابر دلاورمردان  در  چون هم   ی صلیبی 

سوگند، چیزی نیست جز ساعتی   اللهن، ای سربازان وفادار مصر، به  های بزدل درنگ کنیم؟ ای شیرمردان ارتش ارد صهیونیست

ین موجودات، ترکنان بازگردید؛ و همین یک ساعت برای خوارترین و پستکوتاه از یک روز، اگر راه حق را در پیش گیرید و توبه 

 است.  زیادترین خلایقند، بسی و بزدل  الله آنان که مغضوب

  یدببُر ه کفر را های زنگارگرفتکه به ندای پروردگارتان پاسخ گویید، ریسمان   آیا هنوز وقت آن نرسیده  لشکریان مسلمانان!ای  

جیرهایی هستند که  آور را در هم شکنید؟ تا امت خود را از شر این خائنان آزاد سازید؟ آنان زنو تخت پادشاهان خائن و ننگ

و آنان با این   شان برای تحقیر و تضعیف شماای در دستان به دست و پای عظمت شما افکنده است، وسیله  گر کافراستعمار 

 اند.را بر شما گماشته اللهخیانت، خشم 

ای برای خاموشی باقی نمانده است؛  های جبالیا، هیچ بهانهپس از دیدن کشتارهای غزه و فاجعه  !های مسلمانانارتشای  

، شما دیگر هیچ قسم به اللهیستند.  إهیدان حق در قیامت در برابرشان بشان شود و شوای بر آنان که این مصائب، حجتی علیه

های استوار بر دوش  های نبردید، شما سالاران جنگ و صاحبان قدرت و سلاحید، شانهشما فرماندهان میدان   ! عذری ندارید



ترین فرزندانش چیزی طلب کند  های حکم. چگونه از این امت مظلوم توقع دارید که از ضعیفهای بلند و نگهبانان کاخ جایگاه

 که از توان لشکریان و دلاوران او ساخته است؟ 

ها را راست کنید، برخیزید به سوی اسلام ناب و بدانید که نخستین گام، کنار زدن پس بازگردید به سوی پروردگارتان، کجی

  این است پاسخ به ندای پروردگارتان، لبیک به .از هم بپاشندا زنجیرها و قید و بندهای شما پیشه و ننگین است ت حکام خیانت 

برای   با امامی برحق،اسلام و آزادساز   نصرتفریاد دردمندانِ آگاه،  خلافت، اجرای شریعت الهی،   اقامۀ  ی امت، برای بیعت 

های  اکی و پلیدی کفر و دولت های اسلامی از ناپبرافراشتن کلمه توحید و به حرکت درآوردن لشکرتان برای آزادی تمام سرزمین

 .کافر

  برخیزید  برحقمان آن نرسیده که به خشم  ها! آیا ز همتای زمین و آسمان قهار و مالک بی   اللهای گروه مؤمنان به    !ای امت اسلام

های کوچک و پست را سرنگون  تا این بت   !بجویید؟  کمکتان  فرماندهان و افسران لشکر   طلب نصرت ازو از پروردگارتان برای  

تان را برافرازید! آیا هنگام آن  ۀنندآفری   ۀپیشگان را درهم بکوبید و کلمانت شان را بزدایید و تخت و تاج خیسازید، ننگ و خیانت

 و پیامبرش  الله سبحانه وتعالیبگشایید و پیمان خود را با    ودبه روی خرا  نبوت    بر منهجهای خلافت راشده  نرسیده که دروازه

 ! صادقانه تجدید کنید؟ صلی الله علیه وسلم 

نجات  بدانید که رهایی این بت  ،و  ویران ساختن  آن   کارهای خیانتدر  ناپاکی  ارکان  نابودی  پیروزی حقیقی در   ستهاو  و 

 . است کارشان غرب و خادمان فریب ۀهای پوسید های بت  پرچم اسلام و خلافت راشده بر ویرانه برافراشتن

 جریدۀ الرایه 520برگرفته از شمارۀ 
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